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چکیده )مترجم(
مسئله اختلاف شيعه و اهل سنت در طول چهارده سده گذشته ابعاد مختلف سياسی، اجتماعی، فرهنگی و 
علمی داشته است. به هر ميزان كه ابعاد علمی اين اختلاف برجسته شده نه تنها از شدت اجتماعی و فرهنگی 
اختلاف كاسته شده بلكه معارف عميق مذاهب اسلامی آشكارتر گشته است؛ و در مقابل به هر ميزان كه از 
ابعاد علمی اين اختلاف كاسته شده بر شدت اختلافات اجتماعی، فرهنگی و سياسی افزوده شده است. يكی 
از مقاطع درخشان در اين زمينه، تشكيل دارالتقريب در سده بيستم است كه سبب شد علمای مذاهب اسلامی 
دور هم جمع شوند و تعارف حداكثری بين علماء اتفاق بيافتد. از نتايج مهم اين دوره، فتوای تاريخی شيخ 
محمود شلتوت در به رسميت شناختن فقه جعفری در كنار چهار فقه رسمی اهل سنت و راه اندازی مجله رسالة 
الاسلام بود. مقالات بسيار ارزشمندی در اين مجله به چاپ رسيد. يكی از اين مقالات، مقاله »محمدصالح 
حائری مازندرانی« )معروف به علامه سمنانی( با عنوان »منهاج عملی للتقريب« است. ايشان در اين مقاله 
با استناد به سيره اهل بيت)ع(، نشان می دهد كه نه اعتقاد به منصوص و معصوم بودن اهل بيت)ع( منافاتی 
با خلافت خلفای عادل و راشد دارد و نه اعتقاد به خلافت خلفای راشدين تعارضی با معصوم و منصوص 
دانستن اهل بيت)ع( پيدا می كند. اتخاذ چنين رويكرد عالمانه  و وحدت گرايانه در سال 1330 شمسی، نشان 
از عمق معرفت و دورانديشی عالمان بصير دارد كه همواره به دليل غلبه جناحهای افراطی و تفرقه افكن، در 
محاق و فراموشی قرار گرفته است. اميد است ترجمه اين مقاله ارزشمند، گامی هر چند كوچك در مسير 

تعارف و هم گرايی شيعه و سنی به شمار آيد. 

راهکار عملی تقریب

کلیدواژه ها:  علامه سمنانی، دارالتقریب، راهکار عملی تقریب.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 58/ پاییز و زمستان 1401

صص 165-184 )مقاله علمی - پژوهشی(
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مقدمه مترجم
چهارم  شماره  در  ابتدا   )1( مقاله  اين  عربی  متن 
 1330 شهريور  در  »رسالةالاسلام«  مجله  سوم  سال 
شده  چاپ  قمری   1370 ذی الحجه  با  برابر  شمسی 
كتاب  در  ابتدا  شيرازی«  بی آزار  »عبدالكريم  است. 
»همبستگی مذاهب اسلامی« )1350( گزيده ای از اين 
مقاله را در شش صفحه به فارسی ترجمه و از ص217 
»الوحدة  كتاب  در  سپس  و  نمود  منتشر  ص223  تا 
متن  ص236  تا  ص205  از  )1371ش(  الاسلامية« 
عربی اين مقاله را به عنوان برگزيده از مجله »رسالة 

الاسلام« بازنشر كرد.
1( زندگی نامه محمدصالح حائری مازندرانی )علامه 

سمنانی(
ق،   1298 سال  در  مازندرانی«  حائری  »محمدصالح 
در  بود.  بابلُی  اصالتاً  آمد.  دنيا  به  كربلا  در  1260ش 
بابل  به  و  آمد  ايران  به  ش   1285 ق،   1324 سال 
رفت و به تدريس پرداخت و مرجع تقليد شد. ابتدای 
بيگانگان  حضور  موجبات  كه  اول  پهلوی  حكومت 
مفاسد  با  مبارزه  به  ايشان  بود،  شده  فراهم  ايران  در 
مسجد  در  سخنرانی هايش  از  يكی  در  وی  پرداخت، 
جامع بابل با صراحت گفت: »هر كس با قرآن مخالفت 
كند كافر است اگر چه رضاخان باشد«. به دنبال اين 
سخنرانی، وی دستگير و مدت نه ماه زندانی و سپس 
اقامت طولانی اش در  به سبب  تبعيد شد و  به سمنان 
در  ايشان  يافت.  شهرت  سمنانی«  »علامه  به  سمنان، 
21 دی ماه 1350 در 93 سالگی در سمنان درگذشت 
و در مشهد مدفون شد. در علوم مختلف اسلامی، از 
از  استنادی  پايگاههای  در  اثر   120 از  بيش  ايشان 
جمله »ويكی فقه« ياد شده است. سيدحسين نصر در 
مورد وی می نويسد: »نماينده حكمت مشاء در زمان 
حاضر ميرزا صالح مازندرانی است كه حكمت بوعلی 
وی كامل ترين تحقيق دوره های اخير در مابعدالطبيعه 

ابن سينا از لحاظ مشائی به شمار می رود.«1

1. سه حكيم مسلمان، ص55.

2( تحلیل مترجم از مقاله
اختلاف  را  اسلام  جهان  مسئله  مهم ترين  بتوان  شايد 
شيعه و اهل سنت دانست؛ كه بيشترين خسارتها را بر 
اسلام  دشمنان  است.  كرده  وارد  اسلامی  جامعه  پيكر 
در هر رنگ و لباسی بالاترين سود را از اين اختلاف 
نصيب خود می كنند و از اين رو نه تنها راضی نيستند 
اين اختلافات كم شود بلكه همواره به آن دامن می زنند. 
تلاشهای زيادی برای رفع اين اختلافات صورت گرفته 
از  نظر  صرف  كه  است  اين  مهم  بسيار  نكته  و  است 
عوامل بيرونی كه به اين اختلاف دامن می زنند، عده ای 
از دانشمندان و اغلب عوام در گسترش اختلافات نقش 
دارند و بدتر اينكه اين باورهای اختلاف افكن را عين 
دين معرفی كرده و طرفداران وحدت را ضعيف الايمان 

يا تحت تاثير مذاهب ديگر معرفی می كنند.
در  اختلاف  طرفداران  ناگفته  پيش  فرضهای  از  يكی 
به  علی)ع(  »اميرالمومنين  كه  است  اين  شيعيان  ميان 
هيچ كس  بنابراين  شده  تعيين  پيامبر  جانشين  عنوان 
ديگری نبايد خلافت پيامبر را به عهده بگيرد و يازده 
فرزند ايشان بايد به نوبت خلافت سياسی را به عهده 
می گرفتند پس همه كسانی ـ جز اميرالمومنين و امام 
حسن)ع( ـ كه بعد از سقيفه خلافت را به عهده گرفته اند 
مقابل  نقطه  و  باطل است«  بوده و خلافتشان  غاصب 
اهل سنت  ميان  در  اختلاف  طرفداران  پيش فرض  آن، 
است كه »هركس خلافت خلفای راشدين را مشروع 
نداند كافر است«. اين دو پيش فرض به نوبت در ذهن 
پيدا  ناگفته  و  كرده  اهل سنت رسوخ  و  و ضمير شيعه 
دو  همين  تاثير  تحت  بعدی  اختلافات  همه  كه  است 
پيش فرض اوليه گسترش يافته اند. واضح است تا اين 
دو پيش فرض متناقض، برطرف نگردد هرگونه تلاش 
كاستن  دست كم،  يا  وحدت  ايجاد  برای  گفتگويی  و 
بی ثمر خواهد  اسلام  فرقه اصلی  اين دو  بين  اختلاف 

بود، هم چنانكه در تاريخ شاهد بوده ايم.
كم نبودند دانشمندان دلسوزی كه اين ژرفای نظری را 
در پشت اختلافات عملی، مذهبی و تاريخی درك كرده 
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و تلاش نموده اند آن را برطرف كنند. بی ترديد جماعت 
»حائری  و  برداشته اند  قدم  راستا  همين  در  تقريب 
مقاله  توانسته در  ايشان است كه  از  مازندرانی« يكی 
»منهج عملی للتقريب« مستقيماً اين پيش فرض سنگين 

را كشف نموده و آن را تحليل نمايد.
پيش از پرداختن به راهكار »حائری مازندرانی«، از 
ذكر يك مقدمه معرفت شناختی ناگزيريم و آن مقدمه 
جانشين  عنوان  به  معصوم  امام  تعيين  كه  است  اين 
تعارض  خلفاء  خلافت  با  صورتی  در  پيامبر)ص( 
دارد كه تعيين امام معصوم به عنوان جانشين، مستلزم 
خلافت سياسی ائمه باشد و امام معصوم بدون داشتن 
پيامبر)ص(  جانشينی  عهده  از  نتواند  سياسی  خلافت 
برآيد. اين مقدمه و پيش فرض در ميان شيعيان مسلم 
با درك  مازندرانی«  تلقی می شود. »حائری  بديهی  و 
و  تاريخی  با شواهد  تا  می كند  پيش فرض تلاش  اين 
امام  تعيين  )بين  استلزامی  نشان دهد كه چنين  روايی 
معصوم به عنوان جانشين از يكسو و خلافت سياسی 
از سوی ديگر( در صدر اسلام وجود نداشته و بعدها 

پيدا شده است.
ايشان نشان داده  است در صدر اسلام عصمت ائمه)ع( 
با خلافت خلفاء تعارض ذاتی نداشته و به تعبير ايشان 
اعتبار  يا  خلافت،  بطلان  به  بستگی  امامت  »اعتبار 
خلافت بستگی به بطلان امامت ندارد و اشكالی ندارد 
با هر دو فرقه به آنها  هر دو را معتبر بدانيم و همراه 
افتخار كنيم« يعنی امامت معصومين با خلافت خلفاء 
متعارض نبوده است و باز به تعبير وی »شرط امامت 
معصوم  امامِ منصوص و  كه  نيست  اين  اماميه  نزد  نيز 
عملًا امر خلافت را به عهده گيرد، بله اماميه )و بلكه 
همگان( بر اين باورند كه امام بايد صلاحيت، اهليت، 
اين  اما  باشد،  داشته  را  خلافت  اولويت  و  استحقاق 
و  عقلًا  عاقلی، شرعاً،  هر  بلكه  و  اماميه  نزد  موضوع 
عرفاً مستلزم اين نيست كه اگر فرد ديگری ـ كه اهل 
عدل، زهد، امانت و تدبير بوده و به ويژه مورد اقبال 
مردم باشد ـ آن منصب را به عهده بگيرد، كار او غصب 

معصوم  امام  است  ممكن  زيرا  آيد  به شمار  دشمنی  و 
بدين كار رضايت داده باشد حتی اگر )رضايت امام( به 
دليل فراهم نبودن شرايط برای خود ايشان و ترس از 
وقوع فتنه در صورت قيام خودشان باشد، و می دانيم 

كه اين مسائل در صدر اسلام رخ داده است«.  
خلافت  و  امامت  نسبت  درباره  مازندرانی«  »حائری 
می نويسند: »اماميه نيز شرط امام معصوم و منصوص را 
لزوم قيام ايشان برای كسب قدرت و خلافت نمی دانند 
زيرا  می دانند(  مقام  اين  شايسته ی  را  امام  چند  )هر 
مردمی  زمينه های  شدن  فراهم  مستلزم  كسب خلافت 
است، »و ابی الله ان يجری الامور الا باسبابها« و روشن 
است كه چنين شرايطی تنها برای امام زمان)عج( فراهم 
خواهد شد. بر امام منصوص واجب نيست كه به دنبال 
قدرت خلافت باشد، امر خلافت موضوع ديگری است 
ديگری  فرد  بسا  چه  و  نيست  الهی  امامت  شرط  كه 
جانشين امام در امر خلافت باشد و حتی چه بسا اقدام 
برای كسب خلافت به دليل آماده نبودن شرايط جايز 
نباشد، شرايطی چون امكان بروز فتنه يا توصيه پيامبر 

)تا با اختيار به دنبالت نيامده اند خلافت را نپذير(«
در  پيامبر)ص(  درباره حكومت  مازندرانی«  »حائری 
مدينه به اين پرسش اساسی توجه كرده است: پيامبر 
در زمان حضورش در مدينه حكومت را به عهده داشته 
بنابراين متن وحی ناظر به حكومت است پس در مورد 
جانشين پيامبر نمی توان دو مقام امامت و خلافت را از 
همديگر جدا كرد بنابراين شرط امامت خلافت است؛ 
و در مقام تحليل اين نكته می نويسد: »همه ی مسلمانان 
بر اين باورند كه مخاطب رسالت پيامبر اكرم)ص( از 
به دست  را  قدرت  كه  روزی  از  )نه  بعثت  روز  اولين 
گرفت( همه ی انسانها بودند، حال اگر در يثرب نيز به 
قدرت نمی رسيد و پيش از هجرت يا بعد از دعوت عام 
مكه رحلت می كرد يا به شهادت می رسيد و فقط آيات 
مكی بر ايشان نازل می شد، نقصانی در رسالت عام آن 
حضرت رخ نمی داد تا بعد از كسب قدرت سياسی يا 

كثرت پيروان تكميل گردد.« 
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»حائری مازندرانی« در مورد اين سوال كه »آيا صحابه 
می نويسد:  ايستاده اند؟«  پيامبر)ص(  نص  مقابل  در 
»صحابه با نص مخالفت نكرده  اند بلكه صرفاً عمل به 
دليل شرايط زمانه و رعايت ضعف احوال  به  را  نص 
در  اصحاب  موضع  انداخته اند.  تأخير  به  مردم  عموم 
قبال امامت، موضع ابطال و تكذيب نبوده و عمل به آن 
را ترك نگفته اند بلكه اجتهادشان اين بوده كه وجوب 
اين نص موكول به شرايط مناسبی است كه هم دوران 
فتنه و مصيبت بزرگ ارتحال پيامبر)ص( را پشت سر 
گذاشته باشند و هم شعار توحيد از طريق فتوحات، در 
شرق و غرب عالم بسط يافته باشد؛ يعنی نص ]امامت[ 
را واجب مطلقی تلقی نمی كردند كه بلافاصله بايد بعد 
پيامبر گرامی  پيامبر)ص( محقق گردد زيرا  از رحلت 
اسلام)ص(، علی)ع( را از حوادث بعدی آگاه ساخته 
و آن حضرت را توصيه به ترك قيام و اختلاف كرده 
بود، تا زمانی كه مردم خودشان به ايشان روی بياورند، 
ياری  و  كرده  تأييد  را  او  شمشير  هزار  صد  اينكه  و 

خواهند رساند.«
وی در مورد اين پرسش »آيا صحابه تعيين خليفه را 
موضع  به  اشاره  با  می دانسته اند؟«  پيامبر  با  مخالفت 
اميرالمومنين علی)ع( می نويسد: »اختلاف نظر ابتدايی 
در مورد تعيين امير و خليفه، يا در مورد وحدت يا تعدد 
خليفه يا اينكه خليفه بايد از كدام قبيله باشد، ارتباطی به 
بحث امامت نداشته و تكذيب آن تلقی نمی شود؛ يعنی 
مخالفت  خليفه،  تعيين  كه  نمی كردند  تصور  زمان  آن 
به شمار  با خداوند سبحان  پيامبر و خصومت  نظر  با 
می آيد. كافی است به مواجهه ی علی)ع( با ابوبكر در 
كه  كنيم  دقت  بيعت سقيفه  از  بيعت عمومی پس  روز 
گفت: امر ما را تباه ساختی و مشورت نكردی و حق ما 
را محترم نشمردی ابوبكر گفت: راست می گويی ولی از 
فتنه ترسيدم؛ ملاحظه كنيد چگونه ابوبكر امر علی)ع( 
]شتاب  علت  و  پذيرفته  را  حقشان  كرده،  تصديق  را 
در[ بيعت را خوف از فتنه معرفی می كند؛ علی)ع( نيز 
نمی داند  باطل  را  ابوبكر  اصل پذيرش خلافت توسط 

بلكه مشورت نكردن را مورد انتقاد قرار می دهد. شرط 
اين گونه سخن گفتن اين است كه طرفين نسبت به مقام 

يكديگر تفاهم و پذيرش داشته باشند.«
»هركس  كه  نكته  اين  ذكر  با  مازندرانی«  »حائری 
پيروی  امام صادق)ع(  از  فقهی و كلامی  در علوم  كه 
می كرده شيعه محسوب نمی شده و نيز هركس در فقه 
و كلام از مدرسه صحابه و ائمه چهارگانه يا از راويان 
و متكلمين قبل و بعد اهل سنت پيروی می كرده سنی به 
شمار نمی آمد« به دو اصطلاح غريب »سنی المبانی و 
جعفری الطريق/ جعفری المبانی در امامت و سنی الطريق 

در كلام و فقه و اصول فقه« اشاره می كند.
يكی از لوازم معرفتی اين رويكرد )عصمت ائمه منافاتی 
با خلافت خلفاء ندارد( اين است كه مذاهب اسلامی 
بهره مندند و لازم نيست يكی خودش را حق  از حق 
مطلق و ديگری را باطل محض بداند پس لزومی ندارد 
ضمن  مازندرانی«  »حائری  كنيم.  تكفير  را  همديگر 
ياد  تاريخی  واقعه  از يك  مهم،  بسيار  نكته  اين  درك 
می كند و می نويسد: »به سيره ی امام مالك بنگريد كه 
چگونه حق هر فرقه ای را رعايت كرده و دانشهای آنها 
دانش  حوزه ی  در  را  مردم  و  شناخت  رسميت  به  را 
خود محصور نساخت. همه می دانيم كه هارون الرشيد و 
مامون از او خواستند كه اجازه دهد كتابش موطأ را در 
كعبه آويزان كنند تا همه ی مردم را به تبعيت از آن وادار 
فرقه ای  هر  داد:  پاسخ  و  نپذيرفت  مالك  ولی  سازند، 

دانشی دارد و همگان خود را مصيب می انگارند« 
سپس موضوع بسيار مهم تعدد قرائتها از دين را با ذكر 
اين حديث از امام صادق)ع( تبيين می كند كه »اگر مردم 
بدانند چگونه آفريده شده اند هيچ كس فرد ديگری را 
ملامت نمی كند«؛ به ديگر سخن، انسان از نظر معرفتی 
تحت تاثير دهها عامل غيرمعرفتی مثل ژنتيك، محيط 
محيط  سياسی،  محيط  تربيتی،  محيط  خانوادگی، 
گفتمانها،  دشمنان،  دوستان،  شغلی،  محيط  فرهنگی، 
هيچ  جهت  اين  از  و  دارد  قرار  و...  تاريخ  جنسيت، 
دو انسانی مثل هم نيستند؛ بنابراين كاملًا طبيعی است 
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كه افراد خوانشهای مختلفی از يك متن داشته باشند؛ 
بنابراين اگر كسی اين شرايط را بشناسد و به تعبير امام 
»اگر مردم بدانند چگونه آفريده شده اند هيچ كس فرد 
نمی كند« ديگر خود را حق مطلق  را ملامت  ديگری 
لذا از ملامت و  و ديگری را باطل محض نمی داند و 

تكفير كردن ديگران پرهيز می كند.
تا  و  اسلام  صدر  در  اگر  كه  است  اين  پرسش  حال 
اواسط سده سوم، اين رويكرد غلبه داشته و اختلاف 
شديدی بين شيعه و اهل سنت وجود نداشته است، پس 
اين همه اختلافی كه امروز شاهديم چرا و از چه زمانی 
نكته  روی  مازندرانی«  »حائری  است؟  شده  حادث 
بسيار مهمی تحت عنوان »انس به باورهای خاص در 
»قدماء  می افزايد:  و  می كند  تاكيد  الناس«  عوام  ميان 
پنجگانه  مذاهب  شهيدين،  زمان  تا  شيعه  متأخرين  و 
تدريس می كردند؛  فرقه  دو  دانش پژوهان هر  برای  را 
چگونه می توان تقريب را با محال دانستن، بدنام كرد؟ 
چنين تقريبی در گذشته بين بسياری از علمای شيعه و 
سنی روی داده، علمايی كه اسير هوای نفس و تعصبات 

نبوده اند، بدون اينكه سنی شيعه گردد يا شيعه سنی«.

روش تفاهم سنی و شیعه در بحث امامت
از  عبارت  است  ـ  تعصبات  از  فارغ  ـ  تسنن  ملاك 
آسمانی  امامت  انكار  نه  بشری،  خلافت  مشروعيت 
روايات  و  بيت  اهل  علوم  از  اجتناب  نه  و  منصوص 
و فتاوای آن حضرات. ملاك تشيع كامل عبارت است 
ائمه ی  و  علی)ع(  امام  منصوص  امامت  به  اعتقاد  از 
از  اطاعت  وجوب  و  حضرت  آن  اولاد  از  يازده گانه 
ايشان در علوم دينی، نه باطل دانستن خلافت افرادی 
كه مصالح امت را دنبال كرده و در بيت المال مسلمين 
ممكن  زيرا  كرده اند؛  را رعايت  امانت  و  و زهد  عدل 
از  پرهيز  و  اقتضای شرايط  به  ولو  امام منصوص  بود 
فتنه ]به خلافت خلفاء[ رضايت داده باشد. اوضاع در 
اعتبار خلافت عامه،  يعنی  بود؛  به همين ترتيب  آغاز 
مشروط به انكار امامت منصوص الهی نبود و پذيرش 

مشروط  نيز،  معجزه  و  و عصمت  نص  با  توأم  امامتِ 
يا  مردم  نظر  كه  اعتبار خلافت خلفايی  انكار  به  نبود 
رضايت امام را به همراه داشتند. به ويژه اينكه پيامبر 
اكرم)ص( به حضرت علی)ع( توصيه كرده بود كه حتی 
امام منصوص نيز تا زمانی  كه با او بيعت نكرده اند و با 
اختيار، خلافتش را نپذيرفته اند خودش پيش قدم نشده 
و قيام به امر ننمايد. بنابراين موضوع امامت و خلافت 
دو موضوع مستقل بوده و پذيرش هر كدام سبب انكار 
و تكذيب ديگری نمی شود. اختلاف و درگيری بعدها 
و  نشده  رعايت  آنها  بين  هم زيستی  و  افتاده  اتفاق 

موجبات خسران امت اسلامی فراهم آمده است.
و  اهل سنت  از  عده ای  اعصار،  همه ی  در  همه  اين  با 
دو  بين  هم زيستی  و  وحدت  اين  كه  بوده اند  شيعيان 
پرهيز  همديگر  تكذيب  از  و  كرده   درك  را  منصب 
و  )امامت  منصب  دو  اين  بين  اختلاف  نموده اند چون 
خلافت( ذاتی نيست بلكه عرضی بوده و بعداً حاصل 
 شده است و الا امكان جمع اين دو منصب در دو نفر 
و محال نبودن اين امر روشن است، هم چنانكه وجوب 
آن در صورت رضايت امام و تسليم خلافت به ديگران 
پوشيده نيست. ]به ويژه[ در عصر ما كه امام غايب است 
نيستند، موضوع آشكارتر  و هيچ كدام از خلفاء زنده 
فرقه  بين دو  القای دشمنی و نقض وحدت  لذا  است، 

حرام محسوب می شود. 
نكته ی نخست؛ اگر مسلمان امروز ـ همانند مسلمانان 
اوليه ـ بداند كه عزتش در گرو اسلامی است كه وجه 
مشترك تمام مسلمين است در اين صورت با هيچ قوم 
يا مذهب اسلامی اختلاف و چالش پيدا نمی كند و اگر 
بداند رمز رستگاری دنيا و آخرتش در همين امر است 
در اين صورت محبت اسلام و تمام مسلمانانی كه در 
شيعه  از  اعم  ـ  دارند  اشتراك  او  با  اساسی  اصل  اين 
انديشه های  تنوع  و  كرده  رسوخ  دلش  در  ـ  سنی  و 
علمی نه تنها اين محبت را از بين نمی برد بلكه حتی 
سبب تضعيف آن هم نمی شود. در اين صورت دشمنی 
و خشم متقابل شدت نمی يابد و در عوض به همديگر 
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احساس نزديكی كرده و هركدام از علم ديگری بهره 
محبت  كه  شده  مسلمانی خواسته  هر  از  زيرا  می برد؛ 
هر  به  را  الله  سبيل  فی  جهاد  و  خدا  رسول  و  خدا 
محبوب دنيوی ترجيح دهد و دست كم خودش را در 

اين مسير آماده سازد.
و  تعاون  امور،  تمام  در  بايد  مسلمين  دوم؛  نكته ی 
تعارف را سرلوحه ی كارشان قرار دهند و تمام كينه ها 
را  بدزبانی  و  مجادله  و  گذاشته  كنار  را  ناراحتی ها  و 
رها سازند. با اين توصيف، مسلمانان بايد به اختلاف 
مذاهب توجهی نكرده و آن را ناديده  گيرند يا فرض 
 كنند از ابتدا نيز چنين اختلافی وجود نداشته  و حداكثر 
زبان  سليقه،  در خوراك،  مردم  اختلاف  همانند  اينكه 
انسانها  خلقت  كه  چرا  نمايند  رفتار  آن  با  غيره  و 
ساختار شخصيت  با  متناسب  هركس  و  بوده  مختلف 
مردم  »اگر  آمده:  حديث  در  می كند.  رفتار  خويش 
بدانند چگونه آفريده شده اند هيچ كس فرد ديگری را 
ملامت نمی كند«2. اين روش ضرری را متوجه وحدت 
سبب  دنيا  و  اجتماع  سبب  دين  زيرا  نمی سازد؛  امت 
با  داده اند چون  را  تاوان آن  و  آنها شده است  افتراق 
آزادی،  عظمت،  حكومت،  كه  بود  اختلافات  همين 
امروز  و  دادند  دست  از  را  امنيت  و  سلامتی  قدرت، 
جمع  واحد  دين  محور  بر  نخست  عصر  همانند  بايد 
است  راه  در  كلمه  در سايه ی وحدت  پيروزی  شوند؛ 
گرامی  پيامبر  كه  چرا  می رسد  گوش  به  ظفر  ندای  و 
اسلام بشارت داده است: »ان لله فی ايام دهركم نفحات 
فتعرضوا لها«3 اگر دست به دست هم دهيد و از صميم 
دل در مسير اصلاح، عظمت و احيای علوم و فرهنگ 
يكديگر همكاری كنيد، ترس و وحشت زائل شده و 
همان  برمی بندد  رخت  استقلال  و  بودن  خاص  توهم 
تكبر،  دشنام،  شرمساری،  ضعف،  دشمنی،  موجب  كه 
اتهام  اتهام نادانی و حتی تكفير و تضليل و  توهين و 

شرك شده است.

2. الكافی، ج2، ص31.
3. بحار الأنوار، ج68، ص221.

بر  زيرا  است  اول  نكته ی  از  خاص تر  دوم  نكته ی 
شناخت طرفينیِ همه ی ملتها و طوائف در تمام علوم 
اهل  و  صحابه  علوم  شامل  كه  است  استوار  اسلامی 
بيت پيامبر)ع( می گردد بدون اينكه شيعه سنی شده يا 
سنی شيعه گردد. احاطه پيدا كردن به علوم و فرهنگها 
از برترين هدفها است كه سبب فرهيختگی انديشه ها، 
تصفيه ی اذهان و آسان ياب شدن معرفت حق می گردد. 
هيچ گروهی نبايد به علم خود مغرور گردد؛ زيرا برتر 
از هر عالمِی عالمِی قرار دارد و نزد هر گروه مسلمان، 
واقعيت  حاق  به  را  او  می كند  گمان  كه  است  دانشی 
رهنمون می شود؛ و چه بسا با اين روش، هر گروهی 

بتواند با گروه ديگر همكاری كند.
به سيره ی امام مالك بنگريد كه چگونه حق هر فرقه ای 
را رعايت كرده و دانشهای آنها را به رسميت شناخت 
نساخت.  محصور  دانش خود  در حوزه ی  را  مردم  و 
همه می دانيم كه هارون الرشيد و مامون از او خواستند 
كنند  آويزان  كعبه  در  را  موطأ  كتابش  دهد  اجازه  كه 
ولی  سازند،  وادار  آن  از  تبعيت  به  را  مردم  همه ی  تا 
مالك نپذيرفت و پاسخ داد: »هر فرقه ای دانشی دارد 
و همگان خود را مصيب می انگارند«. همچنين هارون 
با طلا و جواهر  را  پيامبر  منبر  تا  كرد  او مشورت  با 
بيارايد ولی مالك بر بقاء ميراث پيامبر پافشاری كرد 
ساير  و  پيامبر)ع(  بيت  اهل  علوم  كه  خدا  به  قسم  و 
شايسته ی  كه  است  پيامبر  ميراث  بزرگترين  اصحاب، 
حفظ و بقاء هستند زيرا هر كدام از اين علوم، منبر به 
معنای عام به شمار می روند كه از يك امام ناصح يا 
ستاره درخشان صادر شده اند؛ بنابراين نبايد مسلمانان 
از آنها رويگردان شده يا برخی را گرفته و پاره ای را 
ما  »و  است  پيامبر  عطای  همگی  كه  چرا  سازند  رها 

آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا«4.
اين دو امر بايد با امر سومی همراه شوند تا تقريب و 
از  را  نفرت  و  وحدت مطلوب عملی شده و وحشت 
ميان بردارد و آن امر سوم عبارت است از برگرداندن 

4. حشر، 7.
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از  گذشتگان  فقهی  و  اعتقادی  وحدت  به  مسلمانان 
فقه جعفری  تدريس  نيز  و  بيت  اهل  و  طريق صحابه 
اهل  تفسيری  و  كلامی  اصولی،  فقهی،  علوم  ديگر  و 
چشمها  روش،  اين  با  اهل سنت.  كشورهای  در  بيت 
مناسك و روشهای ساير  اعمال،  احكام،  با  و گوشها 
گردد  سبب  امر  همين  شايد  و  می گيرند  أنس  اقوام 
كه  حالی  در  گيرند  قرار  واحدی  ساختار  يك  در  تا 
سنی سنی بماند و شيعه شيعی. هم چنانكه بسياری از 
بزرگان اهل سنت در مكتب امام صادق)ع( تلمذ كرده و 
از ايشان روايت كرده اند و با اين حال تا زمان مرگشان 
نگردد،  عملی  سوم  امر  اين  اگر  مانده اند.  باقی  سنی 
عمومی  توصيه ی  و  اخلاقی  تعليم  شبيه  اول  امر  دو 
به صورت  قانون عملی مقدس ولو  برای اجرای يك 
تقيه و  تدريجی در عرصه ی عمومی و بدون ترس و 

آزار باقی خواهند ماند. 
مذاهب  شهيدين،  زمان  تا  شيعه  متأخرين  و  قدماء 
تدريس  فرقه  دو  هر  دانش پژوهان  برای  را  پنجگانه 
از سخنان،  است  مملو  بزرگان  آن  كتابهای  می كردند؛ 
دلايل و روايات آن مذاهب، ولی اين روش در ميان 
علمای اهل سنت رواج نيافت و همين امر سبب يأس 
از وحدت شد، به حدی كه از قرن دهم به بعد ]علمای 
شيعه نيز[ كتابهايشان را از آموزه ها و سخنان آنها تهی 
حتی  و  جمهور  كتابهای  مطالعه  و  علم  البته  و  كردند 
تدريس آنها را برای اهل سنت ترك نگفتند، هم چنانكه 
يك  از  بيش  اقامت  دليل  به  بحرالعلوم  سيدمهدی 
ساله اش در حجاز مكاتب چهارگانه را آنجا تدريس 
می كرد، تا حدی كه گفته شده: اگر امامِ شيعيان غايب 

نبود همين بحرالعلوم را مهدی امت می خوانديم.
برای اينكه تقريب مذاهب به هدف مطلوب خود برسد 
گريزی از اجرای امر سوم نيست به ويژه در ميان عوامِ 
دو فرقه كه صرفا با يك دسته از مسائل كلامی، فقهی، 
مناسكی و مراسم خاص أنس گرفته اند و همين مسائل 
خاص، برخی از بزرگان را به پندار محال بودن تقريب 
در  تقريبی  چنين  كه  نكرده اند  توجه  زيرا  داده  سوق 

گذشته بين بسياری از علمای شيعه و سنی روی داده، 
علمايی كه اسير هوای نفس و تعصبات نبوده اند، بدون 
اينكه سنی شيعه گردد يا شيعه سنی. چگونه می توان 
اين  كم  كرد؟ دست  بدنام  دانستن،  با محال  را  تقريب 
به  است كه در كاهش دادن اختلاف و رهنمون شدن 
روش بهتر نقش مؤثری دارد و يا طرفين را برای شنيدن 
دو نظر و هم فكری برای نشر هر دو ديدگاه و احترام 
گذاشتن به فرهنگ عامه و خاصه آماده می سازد و يا 
موجبات روشن شدن اوهام، خرافات، بهتانها و نظرات 

كم ارزش را فراهم می سازد.
برخی  عوام الناس[  ميان  در  باورهای خاص  به  ]انس 
ديگر از بزرگان را به سمت اين پندار سوق داده كه تنها 
هدف تقريب رفع دشمنی است نه حل اختلافات، زيرا 
ولذلك  مختلفين...  »فلايزالون  است  طبيعی  اختلاف 
خلقهم«5 ]بايد به اين دسته از بزرگان گفت: هم چنانكه 
كه  نيست  اين  مذاهب  تقريب  منظور  گفته ايم  بارها 
سنی شيعه گردد يا شيعه سنی، بلكه مقصود اين است 
هم چنانكه  بپذيرند  مسلمان  عنوان  به  را  هم ديگر  كه 
يا  می پذيرند  اختلاف  وجود  با  را  حنفيان  شافعيان، 
اختلاف  وجود  با  را  اصوليان  اخباريان،  هم چنانكه 
می پذيرند؛ اهل سنت هم با وجود اختلاف، شيعيان را به 
عنوان مسلمان بپذيرند و شيعيان نيز با وجود اختلاف، 

اهل سنت را به عنوان مسلمان بپذيرند.[
برخی  عوام الناس[  ميان  در  باورهای خاص  به  ]انس 
كه  داده  پندار سوق  اين  به سمت  را  بزرگان  از  ديگر 
شيعه و سنی در دو سمت طيف خلافت و امامت قرار 
دارند، ولی توجه ندارند كه امامت منصوصی كه مورد 
اعتقاد شيعيان است تفاوت دارد با خلافت بشری كه 
مورد باور اهل سنت است. هيچ منافات و تعارضی بين 
بوده  سازگار  هم  با  انتها  تا  ابتدا  از  بلكه  نيست  آنها 
بر  دنبال  به  فساد  اهل  اينكه  مگر  دارند  هم زيستی  و 
هم زدن اين هم زيستی باشند، كه البته بی كار ننشسته  
اسلامی  امت  امروز  ولی  كرده اند.  وارد  خسارتها  و 

5. هود، 118و119.
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انگيزه ای برای احيای آن بينش اختلاف انگيز ندارد تا 
ندهد؛ زيرا  از دست  را  دوباره آزادی و عظمت خود 
و  نص  عصمت،  دارد:  ركن  سه  اماميه  نظر  از  امامت 
معجزه و هيچكدام از خلفای راشدين يا حاميان آنها 
چنين مقام آسمانی را برای آنها ادعا نكرده اند. در اين 
مورد بحث و انكاری در ميان آنها نبوده و در آغاز و 
نداشتند؛  انكاری  چنين  به  نيازی  نيز  خلافت  ادامه ی 
تا  ندارد  عقلی  امتناع  مقامی  چنين  ديگر،  سوی  از 
هم چنين  گيرد.  قرار  تأويل  يا  انكار  مورد  بدان سبب 
امر  امامت  و  خلافت  مقام  دو  همكاری  و  هم زيستی 
نامعقول يا بی سابقه ای در خاندان انبيا و رسولان الهی 
مانند  و  گرفته  قرار  مخالفت  و  بحث  مورد  تا  نيست 
اجتماع ضدين )كه محال است( يكی اثبات و ديگری 

انكار گردد.
شرط امامت نيز نزد اماميه اين نيست كه امامِ منصوص 
و معصوم عملًا امر خلافت را به عهده گيرد، بله اماميه 
)و بلكه همگان( بر اين باورند كه امام بايد صلاحيت، 
اهليت، استحقاق و اولويت خلافت را داشته باشد؛ اما 
اين موضوع نزد اماميه و بلكه هر عاقلی، شرعاً، عقلًا 
و عرفاً مستلزم اين نيست كه اگر فرد ديگری ـ كه اهل 
عدل، زهد، امانت و تدبير بوده و به ويژه مورد اقبال 
مردم باشد ـ آن منصب را به عهده بگيرد، كار او غصب 
امام معصوم  به شمار آيد زيرا ممكن است  و دشمنی 
بدين كار رضايت داده باشد حتی اگر )رضايت امام( به 
دليل فراهم نبودن شرايط برای خود ايشان و ترس از 
وقوع فتنه در صورت قيام خودشان باشد و می دانيم كه 

اين مسائل در صدر اسلام رخ داده است. 
غير  است  ديگری  برتر  مقام  راشدين  خلفای  خلافت 
است  بشری  عامه  رياست  امامت خاصه؛ خلافت،  از 
همراه با صفات مذكوری كه مورد اختلاف كسی )ولو 
فی الجمله( نيست و ]نكته ی مهم تر اينكه[ امام منصوص 
را  اين خلافت  پنج سال  بيست و  و معصوم در طول 
مورد ابطال و انكار قرار نداده تا اينكه خلافت به آن 
حضرت روی آورد و مردم با اختيار خود ايشان را به 
خلافت برگزيدند؛ در حالی كه آن حضرت نه تنها طالب 

حكومت نبود بلكه از پذيرش آن اكراه داشت و دوست 
داشت كه ديگری برای خلافت برگزيده شود؛ بنابراين 
و  تعارض  هيچ  اماميه  نزد  امامت  اصطلاحی  معنای 
نيز  ديگر  سوی  از  ندارد.  خلافت  معنای  با  منافاتی 
تثبيت خلافت نيازی به انكار مقام امامت منصوصی كه 
علنی شده بود ندارد و چه جنايت تاريخی از اين بالاتر 
امام منصوص و خليفه ی عادل  بين خود  كه موضوع 
مقبول، بر مدار مصلحت، هم زيستی و رضايت طرفين 
برخلاف  كنند و  اين همه مجادله  با  بچرخد ولی مردم 
رضايت امام و خليفه، دينداران را متفرق سازند! بدتر 
را  و نص  امامت  عده ای  كه  است  اين  اين جنايت  از 
انكار كنند و با قائلين به آن دشمنی ورزند به حدی كه 
شيعيان نيز مجبور شوند سخنان ناسزا درباره ی خلافت 
بگويند. گفتنی است اهل بيت و پيروان مخلص ايشان 
هر دو موضع را رد كرده اند: هم انكار امامت منصوص 

و هم توهين به خلفاء.
اگر كسی در تاريخ اسلام دقت كند و به دنبال حقيقت 
و  سخنان  نظرات،  تمام  كه  می شود  متوجه  باشد 
سرزنشهايی كه در صدر اسلام رخ داده، درباره ی اين 
دو موضوع اصلی نبوده است. سخن علامه محمدتقی 
است:  موضوع  اين  به  ناظر  دارالتقريب  دبيركل  قمی 
»روشن است كه اختلاف سلف صالح و بزرگان بعد از 
پيامبر در حوزه ی محدودی بوده كه ضرری به وحدت 
به  و  نمی داد  اسلام  دشمنان  به  بهانه  و  نزده  اسلامی 

صورت اختلاف سليقه بوده نه مشاجره!«
از نظر نگارنده نه تنها مشاجره نبود بلكه اختلاف نظر 
هم نبود؛ زيرا نه در مورد مقام امام و منصوص بودن 
فضائل  و  خلافت  برای  حضرت  آن  اهليت  و  ايشان 
بود  امام علی)ع( شبهه ای  اخلاقی و سوابق درخشان 
برای  ابوبكر  زهد و صلاحيت  عدالت،  مورد  در  نه  و 
خلافت، بلكه گلايه ی آن حضرت در اين مورد بود كه 
چرا قبل از حضور و مشورت ايشان موضوع بيعت انجام 
گرفته بود6. حتی امام علی)ع( تذكر می دهد كه اقدام 
سعد بن عباده در ميان اوس و خزرج مدينه سبب اين 

6. شرح نهج البلاغة، ج1، ص132 )ذيل خطبه 26(.
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شتاب زدگی شده بود و البته امام در آن غوغا اشاره ای 
به مقام خود می نمايد تا مورد غفلت و فراموشی قرار 
نگيرد7 و ناگفته پيدا است كه اين امر نشانه ی اختلاف 
نظر نيست زيرا شباهتی به مجادلات كيسانيه، جاروديه، 
فطحيه و سايرين با اماميه ندارد تا به عنوان مجادله ای 
گردد.  مطرح  عام  خلافت  يا  خاص  امامت  مورد  در 
اماميه نيز شرط امام معصوم و منصوص را لزوم قيام 
ايشان برای كسب قدرت و خلافت نمی دانند، )هر چند 
امام را شايسته ی اين مقام می دانند( زيرا كسب خلافت 
مستلزم فراهم شدن زمينه های مردمی است، »و ابی الله 
ان يجری الامور الا باسبابها« و روشن است كه چنين 
شرايطی تنها برای امام زمان )عج( فراهم خواهد شد و 
امام علی)ع( نه تنها برای آماده نبودن شرايط خلافت 
خودشان دست به شمشير نبرد بلكه تأسف هم نخورد. 
اگر اين موضوع ـ كسب خلافت توسط معصوم ـ اصل 
اساسی بود مشابه جنگهای صليبی و قتل و غارت در 
جزيرةالعرب روی می داد ولی می دانيم كه با تدبير امام 
علی)ع( و خلفای راشدين چنين حوادثی پيش نيامد. 

]توسط  خلافت  و  امامت  درباره ی  كه  احتجاجهايی 
اهل بيت[ مطرح شد صرفاً برای حفظ منزلت معنوی 
آغاز  همان  از  تا  بود  پيامبر  خاندان  ميان  در  رسالت 
شبهه ی جاه طلبی برای آن سلسله ی جليل مطرح نشود 
آن  مورد خود  در  بهانه  همين  به  منحرف  افراد  الا  و 
مقام آسمانی )امامت( تشكيك  كرده و گمان می كردند 
يك قدرت سياسی است، در حالی كه امامت يك مقام 
دينی و آسمانی است كه حافظ علوم كتاب و سنت و 
دانشمندان  با  تحدی  قدرت  دارای  نيز  و  انبياء  علوم 
ساير اديان و ارائه ی معجزه در برابر آنها و نيز مقابله 
با هرگونه شعبده، سحر و مغالطه و نيز حافظ كتابهای 
آسمانی و حل انواع مشكلات دينی و غيره بوده است. 
خلافت  با  تقابل  در  را  مقامی  چنين  می توان  چگونه 
كسانی دانست كه به دنبال برپايی عدالت، حفظ وحدت 
اسلامی و تعالی اسلام بودند؟! بر امام منصوص واجب 

7. نهج البلاغه، خطبه 3.

امر خلافت  باشد،  قدرت خلافت  دنبال  به  كه  نيست 
و  نيست  الهی  امامت  كه شرط  است  ديگری  موضوع 
چه بسا فرد ديگری جانشين امام در امر خلافت باشد 
و حتی چه بسا اقدام برای كسب خلافت به دليل آماده 
نبودن شرايط جايز نباشد، شرايطی چون امكان بروز 
فتنه يا توصيه پيامبر )تا با اختيار به دنبالت نيامده اند 
قرآن  گردآوری  و  پيامبر  دفن  يا  نپذير8(  را  خلافت 
اقدام  طريق  از  خلافت  هدف  اينكه  دليل  به  حتی  يا 
فرد عادلی محقق می شود، بنابراين امام خلافت را به 
در  خدشه ای  كمترين  اينكه  بدون  می كند،  واگذار  او 
منزلت الهی آن حضرت ايجاد گردد؛ زيرا حتی گاهی 
پيامبرانی كه از سوی خداوند فرستاده شده اند با وجود 

شايستگی، اقدام به كسب قدرت سياسی نكرده اند. 
انسانها  تمام  اطاعت  مورد  اسلام خليفه ی  پيامبر  مگر 
در روی زمين بود؟ لذا با برخی ملتها پيمان می بست 
و با برخی نه! آيه قرآن می فرمايد: »و ما اكثر الناس 
و لو حرصت بمؤمنين«9 فتوحات مسلمانان نيز بعد از 
باور هستند  اين  بر  پيامبر روی داد. همه ی مسلمانان 
كه مخاطب رسالت پيامبر اكرم از اولين روز بعثت )نه 
از روزی كه قدرت را به دست گرفت( همه ی انسانها 
بودند، حال اگر در يثرب نيز به قدرت نمی رسيد و پيش 
از هجرت يا بعد از دعوت عام مكه رحلت می كرد يا 
به شهادت می رسيد و فقط آيات مكی بر ايشان نازل 
می شد، نقصانی در رسالت عام آن حضرت رخ نمی داد 
تا بعد از كسب قدرت سياسی يا كثرت پيروان تكميل 
گردد. در مورد امام نيز موضوع به همين منوال است؛ 
به خلافت  تأخير  با  يا  نشود  اگر شخصاً خليفه  يعنی 
به  نمی شود.  كاسته  حضرت  آن  والای  مقام  از  برسد 
همين سان خلافت ]غيرمعصوم[ امتناعی ندارد به ويژه 
اگر امام حكومت را به ديگری واگذار كند و تابع او 
باشد و در نهان و آشكار از محبت و نصيحت خليفه 

دريغ نكند.

8. مناقب آل ابی طالب، ج1، ص255.
9. يوسف، 103.
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و هم زيستی علی)ع( حتی  به رضايت  بايد  مسلمانان 
باقر)ع(  امام  پس از قتل خليفه ی دوم توجه كنند؛ از 
را  فردی  خورد  ضربت  عمر  كه  »هنگامی  شده:  نقل 
پيامبر  منبر  و  مدفن  ميان  كه  بدر  اهل  از  عده ای  نزد 
نشسته  بودند فرستاد تا از ايشان بپرسد: آيا اين ترور 
علی  و  خوردند  جا  آنها  است؟  بوده  شما  رضايت  با 
بپاخاست و گفت: خير، ای كاش از عمر ما بر عمر او 
افزوده می شد«10. بايد به سيره ی امام و اهل بيت)ع( 
بين  تقريب  آداب  و  هم زيستی  كه چگونه  كنيم  توجه 
امامت و خلافت را به مردم ياد داده و انتشار داده اند؟!
تشيع  ادعای  كه  عراقيانی  برخی  نزد  سجاد)ع(  امام 
بر  دلالت  كه  كرد  تعريف  خلفا  از  آنچنان  می كردند 
امام  اينكه  با  می كرد  خلفاء  از  حضرت  آن  رضايت 
سجاد)ع( از نظر اماميه امام معصوم و منصوص است 
از  ندارد.  وجود  خلافت  و  امامت  بين  منافاتی  چون 
امام سجاد)ع( نقل شده: چند نفر عراقی نزد من آمده 
]ناسنجيده[  سخن  عثمان  و  عمر  ابوبكر،  درباره ی  و 
به  فرمود:  امام  رسيد  پايان  به  سخنشان  وقتی  گفتند، 
در  كه  مهاجرانيد  نخستين  جزو  شما  آيا  بگوييد  من 
طلب خوشنودی خدا رانده شده اند و خدا و پيامبرش 
گفتند:  راستگويانند؟11  همانها  و  می كنند  ياری  را 
كه  هستيد  كسانی  جزو  شما  آيا  داد:  ادامه  امام  خير؛ 
پيش از آمدن مهاجران در ديار خود بوده اند و ايمان 
كرده اند  مهاجرت  به سويشان  كه  را  آنهايی  آورده اند، 
می شود  داده  مهاجران  به  آنچه  از  و  می دارند  دوست 
در دل احساس حسد نمی كنند و ديگران را بر خويش 
ترجيح می دهند هرچند خود نيازمند باشند و آنان كه 
رستگارانند؟12  باشند  مانده  امان  در  خويش  بخل  از 
گفتند: خير؛ امام افزود: شما از اين دو گروه نيستيد و 
نيستيد چون خداوند  من شهادت می دهم شما ديندار 
متعال در ادامه فرموده است: كسانی كه از پس ايشان 
كه  را  ما  برادران  و  ما  پروردگارا  می گويند:  آمده اند 

10. شرح نهج البلاغة، ج3، ص145 )ذيل خطبه 219(.
11. حشر، 8.
12. حشر، 9.

كينه ی كسانی را  بيامرز و  ايمان آورده اند  ما  از  پيش 
كه ايمان آورده اند در دل ما جای مده كه تو مشفق و 
مهربان هستی؛13 بيرون برويد كه خداوند شما را از دين 

خارج كرده.14
توده ی شيعه و برادران اهل سنت آنها بايد شيوه ی جمع 
و هماهنگی بين دو مقام ]امامت و خلافت[ را بياموزند، 
آيا از مقام امامت امام سجاد)ع( با اين اعترافات كاسته 
می شود؟ يا می توان به موضوع خلافت )كه مورد نقد 
اصلی آن عراقی ها بوده است( از اين منظر نگريست كه 
امامان ما از آن راضی بوده و آن را مشروع می دانستند؟! 
در اين صورت چرا در طبل اختلاف می كوبيم؟ عده ای 
مشروعيت  منكر  ديگر  عده ای  و  می شوند  نص  منكر 
خلافت؟! بدين ترتيب اعتبار امامت بستگی به بطلان 
امامت  بطلان  به  بستگی  خلافت  اعتبار  يا  خلافت، 
ندارد و اشكالی ندارد هر دو را معتبر بدانيم و همراه 
دلايل  به  شيعيان  كنيم.  افتخار  آنها  به  فرقه  دو  هر  با 
زير می توانند به اعتبار خلافت باور داشته باشند: امام 
علی)ع( خلافت خلفاء را پذيرفت و تبعيت كرد، پيامبر 
از آن حضرت خواستند كه صبر و خويشتنداری پيشه 
بر  معجزات  و  دلايل  )اقامه ی  امامت  مقام  به  و  كرده 
ساير  بر  اسلام  دين  برتری  و  خاتم  رسالت  حقانيت 
كند؛  بسنده  برنمی آيد(  ديگران  عهده ی  از  كه  آئينها 
تدفين پيامبر كه تنها از عهده ی پيامبر يا وصی پيامبر 
تا  نبی  اولياء از شيث  پيوند سلسله ی  برمی آيد، حفظ 

مهدی موعود)عج(.
از جمله دلايل اهل سنت برای پذيرش امامت علی و 
اولاد علی)ع( می توان به موارد زير اشاره كرد: صحابه 
را  به نص  بلكه صرفا عمل  نكرده  اند  با نص مخالفت 
عموم  احوال  ضعف  رعايت  و  زمانه  شرايط  دليل  به 
قبال  در  اصحاب  موضع  انداخته اند.  تأخير  به  مردم 
امامت، موضع ابطال و تكذيب نبوده و عمل به آن را 
ترك نگفته اند بلكه اجتهادشان اين بوده كه وجوب اين 
نص موكول به شرايط مناسبی است كه هم دوران فتنه 

13. حشر، 10.
14. كشف الغمة، ج3، صص15و16.
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گذاشته  را پشت سر  پيامبر  ارتحال  بزرگ  مصيبت  و 
باشند و هم شعار توحيد از طريق فتوحات، در شرق 
يافته باشد؛ يعنی نص ]امامت[ را  و غرب عالم بسط 
بعد  بايد  بلافاصله  كه  نمی كردند  تلقی  مطلقی  واجب 
پيامبر گرامی  پيامبر)ص( محقق گردد زيرا  از رحلت 
اسلام)ص(، علی)ع( را از حوادث بعدی آگاه ساخته و 
آن حضرت را توصيه به ترك قيام و اختلاف كرده بود، 
بياورند و  به ايشان روی  تا زمانی كه مردم خودشان 
اينكه صدهزار شمشير او را تأييد كرده و ياری خواهند 

رساند.
باورهای  با  و  ندارند  مشكلی  نگرش  اين  با  شيعيان 
ديدگاه  اين  با  مخالفت  و  ندارد  منافاتی  نيز  اهل سنت 
نيز هيچ ثمری ندارد؛ هم چنانكه پذيرش اعتبار خلافت 
از سوی شيعيان و رفع خصومت دو فرقه مورد پسند 
ايجاد  شيعيان  برای  مشكلی  هيچ  و  بوده  اهل سنت 
نمی كند. شيعيان می دانند كه اهل بيت پيامبر)ع( آنها را 
از نكوهش خلفاء نهی كرده و تكريم آنها را در جهت 

سربلندی اسلام و وحدت كلمه واجب شمرده اند.
يا  امير و خليفه،  تعيين  ابتدايی در مورد  نظر  اختلاف 
بايد  خليفه  اينكه  يا  خليفه  تعدد  يا  وحدت  مورد  در 
نداشته  امامت  بحث  به  ارتباطی  باشد،  قبيله  كدام  از 
تصور  زمان  آن  يعنی  نمی شود؛  تلقی  آن  تكذيب  و 
و  پيامبر  نظر  با  مخالفت  خليفه،  تعيين  كه  نمی كردند 
خصومت با خداوند سبحان به شمار می آيد. كافی است 
ابوبكر در روز بيعت عمومی  با  به مواجهه ی علی)ع( 
را  ما  »امر  گفت:  كه  كنيم  دقت  سقيفه  بيعت  از  پس 
تباه ساختی و مشورت نكردی15 و حق ما را محترم 
فتنه  از  ولی  می گويی  راست  گفت:  ابوبكر  نشمردی 
ترسيدم«؛ ملاحظه كنيد چگونه ابوبكر امر علی)ع( را 
تصديق كرده، حقشان را پذيرفته و علت ]شتاب در[ 
بيعت را خوف از فتنه معرفی می كند؛ علی)ع( نيز اصل 
بلكه  نمی داند  باطل  را  ابوبكر  توسط  پذيرش خلافت 

بحث مشورت نكردن را مورد انتقاد قرار می دهد.

15. شرح نهج البلاغة، ج1، ص132 )ذيل خطبه 26(.

شرط اين گونه سخن گفتن اين است كه طرفين نسبت 
به مقام يكديگر تفاهم و پذيرش داشته باشند. هم چنين 
وارد مسجد می شد گفت:  از سقيفه  قبل  ابوبكر  وقتی 
اگر كسی محمد را می پرستيد محمد از دنيا رفته ولی 
اگر كسی خدای محمد را می پرستيد او زنده است و 
را  خلافت  مسئوليت  نفر  يك  بايد  نمی ميرد.16  هرگز 
بپذيرد، نظرتان را بگوييد. اين برخورد نشان می دهد كه 
موضوع خلافت يك امر عرفی و عقلی بوده و كسی آن 
را مخالفت با نص پيامبر و مقام وصی تلقی نمی كرد؛ 
در حالی كه عده ای از راويان و احتجاج كنندگان به آن 
نصوص و نيز شيفتگان علی)ع( و بسياری از بنی هاشم 
سياسی  خلافت  اگر  حال  داشتند.  حضور  آنجا  در 
يا  داشت  منافات  الهی  امامت  با  و  نبود  معتبری  امر 
شديدی  جدال  مسلماً  داشت،  آن  با  منافاتی  كمترين 
حضرت  كه  بود  رو  همين  از  می داد.  روی  افراد  بين 
علی)ع( دستور داد تا افراد ناراضی بنی هاشم، اصحاب 
خاص و شيفتگان آن حضرت كه واقف بر مقام الهی 
بپذيرند.  را  خلفا  اطاعت  و  كنند  بيعت  بودند،  ايشان 
بدين ترتيب با اين احتفاظ و هوشمندی، دليلی برای 
اختلاف بين امامت و خلافت وجود ندارد مگر اينكه 
امر زائدی بر خلافت علاوه كنيم و امر بنيادينی را از 
امامت كسر كنيم و خصومتی را بين دو دست هم قسم و 
دو نيروی همدل خدا و رسول برپا كنيم. بنابراين خليفه 
گنجينه ی  امانتدار  امام  و  است  زمين  خزائن  امانتدار 

علوم الهی و نبوی.

هم زیستی بین امامیه و زیدیه
اين چنين خلافت بشری كه منافاتی با امامت و نص 
ندارد شبيه امامت زيديه است؛ زيرا امامت زيديه يعنی 
اداره ی حكومت  و  برپايی عدل  برای  با شمشير  قيام 
شبيه  امامت،  نوع  اين  آن.  امثال  و  مملكت  اصلاح  و 
تفسير ما از خلافت است كه عقلًا مجاز و مباح بوده و 
از جانب نبی يا وصی نبی يا جانشين خاص نبی هيچ 

16. همان، ج1، ص128.
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قدرت  فردی  كه  ندارد  اشكالی  ندارد چون  محذوری 
كند  پياده  را  الهی  خواست  تا  گيرد  بدست  را  جامعه 
آنها  منابع  به  ندهد  اجازه  توطئه   اهل  و  به دشمنان  و 
دست يافته و كشورشان را مستعمره سازند يا نيروهای 
آنها را تباه گردانند و اجتماعشان را از هم بپاشند. اگر 
از آرمانهای زيد كوتاه می آمدند در طول  زيديه پس 
تاريخ صاحب هيچ دولت و حكومتی نمی شدند؛ چند 
دولت اسلامی با همين آرمان زيد برپا شدند كه همگی 
تصدی حكومت  برای  معصومين  ائمه ی  اقدام  عدم  با 
به ويژه در دوره ی غيبت( همراه  در عصر حضور )و 
كه  بود  همان  زيدی  حكومت  بزرگترين  شايد  بودند. 
در طبرستان  اطروش  بن علی  ابومحمد حسن  توسط 
برپا شد. ابومحمد شيعه ی امامی بود چون كتابی داشت 
كه امامت امامان دوازده گانه را از طريق نصوص متواتر 
اثبات می كرد ولی با اين همه امامت زيديان را پذيرفت 
و حكومتشان را اداره كرد تا حق اهل بيت را با هر اسم 

و رسمی احيا كند. 
مثال ديگر، دولت فاطميان است كه بحث مهدويت و 
خودشان  عجيب  و  مرموز  مبانی  ضمن  در  را  امامت 
نبوده اند كه مورد  ذكر كرده اند. از اين قبيل دولتها كم 
حال  گرفته اند.  قرار  مسلمين  رضايت  و  عقلا  تكريم 
گفت؟  می توان  چه  راشدين  خلفای  درباره ی خلافت 
نظير  و  گرفتند  قرار  ديگران  تبعيت  مورد  كه  خلفايی 
نداشتند و امام منصوص نيز امر را به آنها واگذار كرده 
بود! ناگفته پيدا است كه هر كدام از اين دولتهای دينی 
رضای  امامت، خلافت،  عنوان  با  اينكه  از  اعم  عادل 
منكر خوانده  از  ناهی  و  معروف  به  آمر  يا  محمد  آل 
شوند، دارای ارزش و اهميت بوده و منافاتی ندارند با 
امامت خاص، منصوص و مشروط به شرايط ويژه و 
حائز صفات ربانی كه فقط در افراد خاصی وجود دارد. 
تلاش برای از بين بردن تنافر بين امامت و خلافت بود 
به تكريم علم،  اماميه همگی  كه سبب شد دانشمندان 
حكومت  برای  زيد  صلاحيت  و  خداترسی  عبادت، 
برادرش  منصوص  امامت  با  و هماهنگی وی  اسلامی 

امام باقر)ع( و فرزندش امام صادق)ع( اهتمام ورزند. 
زيد نيز اشعار صريحی در اين زمينه دارد كه مردم را به 
رضای آل محمد)ص( و امر به معروف دعوت می كند 
اهل  رضايت  و  زيد  فضل  مورد  در  روايات  اغلب  و 
بيت از دعوت ايشان صراحت داشته و روايات مخالف 
قرار  انكار  مورد  يا  می شوند  تأويل  يا  زمينه  اين  در 
می گيرند؛ و عبارتهای دال بر منع زيد از قيام، صبغه ی 
ترحمی دارند نه تحريمی. بنابراين با اينكه مدت قيام 
زيد )چهارشنبه قيام كرد و جمعه كشته شد( كوتاه بود 
ولی ارج و مقامش بلند است. ماجرای حسين بن علی 
صاحب فخ ]169ه[ نيز اينگونه بود زيرا دچار آزمون 
باشكوهی شد و حق مجاهدت در راه خدا را أدا كرد، 
درود خدا بر او و ياران و انصارش باد كه همراه او به 

شهادت رسيدند.
را  مهم  تفكيك  اين  فصول،  كتاب  در  نيز  مفيد  شيخ 
بين امامت و خلافت قائل شده است. سيد مرتضی كه 
أمالی استادش را تحت عنوان كتاب فصول گردآوری 
از  بيش  رفت،  كوفه  مسجد  به  شيخ  می نويسد:  كرده، 
پانصد نفر از اهالی كوفه و غير آن جمع بودند. فردی 
برپا  فتنه ای  كه می خواست  زيديه  نماينده ی  عنوان  به 
كند پرسيد: چرا امامت زيد بن علی را انكار می كنی؟ 
شيخ گفت: پندار تو در مورد من درست نيست چون 
مرد  آن  است؛  زيديه  همانند  زيد  درباره ی  من  تصور 
گفت: نظرت را در مورد زيد بازگو كن؛ شيخ گفت: من 
همان امامتی را برای زيد قائلم كه زيديه قبول دارند و 
همان چيزی را از امامت زيد نفی می كنم كه زيديه نفی 
می كنند؛ يعنی زيد از جهت علم، زهد، امر به معروف و 
نهی از منكر امام بود ولی فاقد عصمت، نص و معجزه 
زيديان  موافقند.  من  با  امر  اين  در  زيديه  بود. همه ی 
حاضر در جلسه ]كه از پاسخ شيخ به وجد آمده بودند[ 
جلوی خود را نگرفته و شيخ را تكريم كرده و برايش 
طلب مغفرت كردند. اين گونه بود كه ترفند آن مرد برای 

تشنيع و برپايی فتنه نقش بر آب شد.17

17. الفصول المختارة، ص340.
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نگارنده: اين همان ملاك هماهنگی قطعی بين امامت 
علی)ع( و امامان منصوص از اهل بيت)ع( از يك  سو 
و خلافت خلفای راشدين از سوی ديگر است؛ يعنی 
و  ايشان  با  مسلمانان  بيعت  علم،  )زهد،  مقامی  همان 
پذيرش آنها از سوی امام منصوص( را برای خلفا قائليم 
كه شيخ مفيد برای امامت زيد قائل بود و در عين حال، 
آنها سلب  از  را  اعجاز  و  صفاتی چون عصمت، نص 
اين  در  اهل سنت  و  پيشينيان  از  هيچ كس  و  می كنيم؛ 
چنين  نيز  راشدين  خلفای  و  ندارد  مخالفتی  موضوع 
ادعايی در مورد خودشان نداشته اند. بنابراين اختلاف 
و مخالفت با امامتی كه منافاتی با آنها ندارد چه معنايی 
دارد؟ و نيز انكار مقام امامتی كه منكر جايگاه خلفای 
كه  شمشيرهايی  چه  دارد؟  دليلی  چه  نيست  راشدين 
شد:  گفته  سپس  آمدند،  بيرون  غلاف  از  دليل  بدون 
كه  شمشيری  اندازه ی  به  نشد  كشيده  شمشيری  هيچ 
بهتر  و  امامت و خلافت كشيده شد18  برای  اسلام  در 
بود گفته می شد: برای كسب حكومت، هيچ شمشيری 
و  امام  بين  كه  آنچنان  نرفت  غلاف  به  امتی  هيچ  در 
خليفه در صدر اسلام به غلاف رفت! اين امر به حدی 
بود كه هر گاه حادثه ا ی پيش می آمد كه در آن مورد 
چيزی از پيامبر به دستشان نرسيده بود، به گنجينه ی 
لذا  می كردند؛  مراجعه  منصوص  امام  يعنی  نبوت  علم 
اين عبارات از خليفه ی دوم مشهور است: ا، غواصی 
كن ای غواص؛19 ب، اگر علی نبود هلاك می شدم؛20 
ج، اميدوارم مشكلی پيش نيايد كه ابوالحسن همراهم 
نباشد؛21 د، اگر علی خليفه شود همگان را به راه روشن 

رهنمون می شود.22
حضرت  می دهد  نشان  كه  ظريفی  دلايل  از  يكی 
علی)ع( با خلافت خلفاء موافق بوده و به عدالت آنها 
مطمئن بوده و خلافت آنها را نافی منزلت آسمانی يا 

18. الملل و النحل، ج1، ص31.
19. شرح نهج البلاغة، ج3، ص142 )ذيل خطبه 219(.

20. همان، ج3، ص142.

21. همان، ج3، ص122.

22. همان، ج3، ص107.

اقبال  صورت  در  خودش  اولويت  و  بودن  منصوص 
مختلف  طرق  از  كه  است  روايتی  نمی دانسته،  مردمی 
شيخ  است:  شده  نقل  الفصول  در  مفيد  شيخ  جمله  از 
به سامراء رفت، جمعی از عباسيان و غير آنها گرد او 
جمع شدند، برخی از بزرگان عباسی از شيخ پرسيدند: 
از نظر تو چه كسی بعد از رسول خدا امام بود؟ شيخ 
تا  او خواست  از  بود كه عباس  امام  پاسخ داد: كسی 
و صلح  در جنگ  تا  كند  دراز  بيعت  برای  را  دستش 
او را همراهی كند؛ عباسی گفت: عباس از چه كسی 
خواست تا دستش را برای بيعت دراز كند؟ شيخ گفت: 
پيامبر  ارتحال  روز  در  كه  بود  طالب  ابی  بن  علی  او 
عباس به او گفت: ای پسر برادرم دستت را بده تا با تو 
بيعت كنم، در اين صورت مردم خواهند گفت عموی 
رسول خدا با پسر عمويش بيعت كرد لذا دو نفر هم در 
مورد خلافت تو اختلاف نخواهند كرد. يكی از فقيهان 
آن شهر پرسيد: علی چه جواب داد؟ شيخ گفت: پاسخ 
حضرت اين بود كه پيامبر خدا)ص( از من پيمان گرفته 
اينكه  نكنم مگر  ]به حكومت خودم[ دعوت  را  كسی 
خودشان نزد من آيند و شمشيری نكشم تا خودشان با 
من بيعت كنند، با اين حال فعلًا مشغول تدفين پيامبرم. 
عباسی گفت: آيا عباس نيز در فراخواندن علی برای 
بيعت دچار خطا شد؟ شيخ پاسخ داد: عباس در منظور 
خودش خطاكار نبود چون عمل به ظاهر می كرد ولی 
درست  دو  هر  پس  می نمود،  باطن  به  عمل  علی)ع( 

عمل كردند و خطايی در كار نبود.23
ای كاش می دانستم: اگر اين همه تسامح، تساهل، آن 
عهد پيامبر، عدم تعارض امامت و خلافت و عدم تقابل 
ذاتی شيعه و اهل سنت از ابتدا در ميان بود، پس اين 
همه نزاع ميان آنها به ويژه در اين دوران چه معنايی 
ـ  نزاع  اين  تداوم  و  تأييد  در  مصلحتی  چه  يا  دارد؟ 
اين  تأسيس  و  تقريب  به  اذهان  توجه  از  بعد  هم  آن 
دارد؟  وجود  ـ  ادب  و  فضل  كانون  در  بزرگ  مركز 
يا در اين عصر، چه فايده ای بر شعله ور كردن آتشی 

23. الفصول المختارة، ص340.
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مترتب می شود كه نادانان و تفرقه افكنان بين امامت و 
خلافت و نيز بين اهل بيت نبوت و بزرگان مهاجرين 
كه همانند زرتشتی ها  است  آيا جايز  و  كرده اند؟  برپا 
)كه آتش مقدسشان را در چاه خانه هايشان روشن نگه 
می دارند( تلاش كنيم تا اين آتش زير خاكستر را حفظ 
كنيم، با اينكه بين دو منصب و صاحبان آن مناصب، در 

ابتدا صلح و آرامش برقرار بوده است؟
تعصب سبب شده كه بعدها مباحثی پيرامون خلافت و 
امامت شكل بگيرد و الا ميان خدای امامت و امامان و 
خدای خلافت و خلفاء تفاهم و هم زيستی برقرار بوده 
و هيچ كاری از آنها ديده يا شنيده نشده است كه برای 
حفظ منزلت خود، منزلت ديگری را نابود سازد بلكه 
به عنوان دو مقام الهی و بشری روی يك نكته و هدف 

خاص توافق كرده اند.
حال اگر برخلاف واقعيت، حتی فرض شود كه موضوع 
بين طرفين بر اساس تفاهم و يگانگی نبوده، بر بزرگان 
علم و قدرت لازم است كه اين موضوع را از ديگران 
بپوشانند و بگويند امت اسلامی هيچ اختلافی درباره ی 
دو مقام امامت و خلافت ندارد و هر كدام از آنها از 

كرامت ويژه ی خود )الهی يا بشری( برخوردارند. 
اما متاسفانه برخی در همان صدر اسلام شمشيرهای 
نزاع ساختگی را در سينه ی همان كسانی فرو كردند 
كه خودشان اهل صلح و آشتی بوده و به دنبال پذيرش 
حقيقت و دورانديشی برای حفظ هر دو طرف بودند. 
بزرگترين مصيبت هنگامی روی داد كه عده ی زيادی 
در سايه همان شمشيرها جانب اهل بيت را رها كرده 
نمودند.  تضعيف  را  الهی  مستحكم  لايه ی  واقع  در  و 
سرشار  منبع  و  اصلی  معدن  از  بيت  اهل  كه  علومی 
اختيار  در  كلامی  و  فقهی  مسائل  پيرامون  حكمی 
در  اندكی  است  كافی  شد.  واقع  غفلت  مورد  داشتند، 
دوران حضور اهل بيت)ع( درنگ كنيم تا معلوم شود 
می گرفت.  آنها سرچشمه  از  علوم  منابع  و  روشها  كه 
]سرچشمه ی  آن  كه  افتاد  اتفاقی  چه  توصيف  اين  با 
به  بی همتا[ را ترك گفته و مورد غفلت قرار دادند و 

علوم ديگران بسنده كردند؟!
آيا نيانديشيدند كه باورهای اهل بيت همان باورهای 
پيامبر خدا بود و از دانش پيامبر نشأت می گرفت؟ دليل 
اين موضوع از منظر اماميه اين بود كه آن حضرات نه 
تنها از هر نوع تعصب و هوای نفس عاری بودند بلكه 
نسبت به هرگونه جهل و خطايی نيز معصوم و مصون 
اينكه  با  نيز  غيراماميه  منظر  از  و  می آمدند  شمار  به 
آنها منصوص و معصوم تلقی نمی شدند؛ اما دانش آنها 
و روايات  آراء  نيز  و  كتاب و سنت  به حقايق  نسبت 
قرار  نبود كه مورد غفلت  آن حضرات جزو منكراتی 
اهل  علوم  كه  داشتند  اتفاق نظر  مسلمانان  زيرا  گيرد؛ 
با  تفاوتی  دينی  فروع  و  اصول  درباره ی  پيامبر  بيت 
بين  است  ميثاقی  ندارد چون  علوم جدشان رسول الله 
است  همين سان  به  مكرم.  آن خاندان  و  خالق هستی 
التزامی كه از سلف صالح و اصحاب مخلص و برگزيده 

سراغ داريم.
علوم  يا  بيت  اهل  علوم  گذاشتن  كنار  زمان  امروز 
صحابه نيست. بسياری از دانشمندان شيعه و سنی در 
اجتهادات خودشان به سراغ هر دو منبع رفته و يكی 
را فدای ديگری نمی كردند. از ميان كتابهای شيعيان در 
اين مسير می توان به المبسوط و الخلاف شيخ طوسی 
است  پيدا  ناگفته  و  كرد  اشاره  حلی  علامه  التذكره  و 
كه اين سنت حسنه به معنای شيعه شدن سنی يا سنی 
از  پرهيز  اهل سنت  مدار  زيرا  نبوده است؛  شدن شيعه 
كس  هر  بدين ترتيب  نبود.  پيامبر  بيت  اهل  معارف 
پيروی  امام صادق)ع(  از  فقهی و كلامی  كه در علوم 
می كرده شيعه محسوب نمی شده و نيز هركس در فقه 
و كلام از مدرسه صحابه و ائمه چهارگانه يا از راويان 
و متكلمين قبل و بعد اهل سنت پيروی می كرده سنی به 
شمار نمی آمد. چه بسيار افراد دانشمند يا غيردانشمند 
پيروی  بيت)ع(  اهل  تعاليم  از  فروع  و  اصول  در  كه 
آن  نقلی  و  عقلی  علوم  كه  اطمينان  اين  با  می كردند 
حضرات به دليل نزديكی به علم و سيره ی پيامبر آثار 
با اين همه باور نداشتند  مثبتی برجای می گذارد ولی 
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امامت منصوص و ولايت معصوم  از  كه آن حضرات 
برخوردار بوده و حجت الهی بر همه جهانيان به شمار 
می روند و طاعتشان همانند طاعت پيامبر گرامی اسلام 
است؛ بلكه طبق اصول معروف اهل سنت به مشروعيت 
را   افراد  اين  می توان  داشتند.  ايمان  خلفاء  خلافت 

سنی المبانی و جعفری الطريق ناميد.
چه بسيار افرادی كه دنباله رو روشهای مرسوم در ميان 
كه در صحاح شش گانه و  بودند، روشهايی  اهل سنت 
ابن شهاب  مجموعه ی  چون  قديمی تری  مجامع  در  يا 
تدوين شده  بن جريح و ديگران  زهری و عبدالملك 
بود. اين درحالی بود كه برخی نسبت به آن منابع، با 
روحيه ی جزم و تعصب و بعضی ديگر با روحيه ی نقد 
و اجتهاد برخورد می كردند. ]جالب اينكه اين افراد[ در 
آثار شفاهی يا كتبی اهل بيت تتبع نمی كردند، آثاری كه 
در اصول چهارصدگانه يا كتابهای چهارگانه ی مشهور 
اماميه ]كافی، من لايحضره الفقيه، تهذيب و استبصار[ 
يا چهار كتاب بعدی ]وافی، بحار الانوار، وسائل الشيعة 
و مستدرك وسائل[ ضبط شده بود. اين همه به دليل 
انسی بود كه با روايات اهل سنت و فضای مناسب آن 
دوران يافته بودند؛ لذا گمان می كردند برای دستيابی به 
سنت پيامبر از شناخت افراد مورد وثوق مكتب اهل 
كتابها،  شناخت  به  احتياجی  هيچ  و  بوده  بی نياز  بيت 

جوامع و دائرة المعارفهای شيعی ندارند. 
به بيان ديگر، عادت و انس و نيز كثرت افراد و يارانی 
كه بر معارف اهل سنت تمركز داشتند اين توهم را ايجاد 
كرده بود كه نيازی به علوم اهل بيت پيامبر ندارند و 
در  ويژه  به  طريق  دو  اين  ميان  می پنداشتند  دست كم 
مسائل اصلی تفاوتی وجود ندارد يا اينكه فرد می تواند 
به دلخواه برگزيند؛ و لازم نيست  هركدام را خواست 
با پژوهش و نقد علمی بين آن دو مكتب ايجاد تفاهم 
كند يا اينكه احساس ناتوانی می كرده اند؛ زيرا اكثر عمر 
خود را در شناخت و عمل به آن مكتب رايج سپری 
كرده بودند لذا به سختی می توانستند در حوزه ی علمی 
كودكی  هم چون  را  خود  بلكه  كنند  كاوش  بزرگتری 

ابجدخوان می ديدند. با خود می گفتند: كی بياموزم؟ كی 
عمل كنم؟ چگونه می توانم در اين مسير اجتهاد كنم؟ با 
اين قبيل بهانه ها بود كه خودشان را از معارف اهل بيت 
محروم كرده و مثلًا در عقايد كلامی به همان مسائلی 
و  شده  نقل  اصحاب  بزرگان  از  كه  می كردند  بسنده 
بدانها انس گرفته بودند؛ و از پرداختن به ديدگاههای 
همه،  اين  با  ولی  می كردند.  اجتناب  بيت  اهل  كلامی 
برخی از اين افراد، امامت ائمه  را با همان قرائت اماميه 
می پذيرفتند تا حدی كه اگر با يكی از امامان هم عصر 
شده و ملاقاتی پيش می آمد و پرسشی از مجهولات يا 
مشهورات اهل سنت می پرسيدند، حتماً نظر امام معصوم 
را ترجيح می دادند. اين قبيل افراد در ميان دانشمندان 
متقدم و حتی عموم مردم كم نبودند؛ يعنی افرادی كه 
]ضمن پذيرش امامان منصوص[ قياس را ملاك عمل 
قرار می دادند. می توان آنها را جعفری المبانی در امامت 

و سنی الطريق در كلام و فقه و اصول فقه دانست. 
اين پديده برای بسياری از دانشمندان معروف اهل سنت 
را  منصوص  امامت  كه  كسانی  يعنی  است  داده  روی 
مدرسه ی صحابه  پيرو  كلام  و  فقه  در  و  نمی پذيرفتند 
و  كرده  ملاقات  امامان  از  يكی  با  هرگاه  ولی  بودند، 
نظر متفاوت وی را می شنيدند نظر قبلی را رها كرده و 
نظر امام را جايگزين می كردند، ولی هم چنان به اعتقاد 
اهل سنت در مورد امامت و خلافت پافشاری می كردند. 
بسياری از مرجئه و حتی مرجئيان شكاك اهل عراق و 
اهل حديث سراغ داريم كه در هنگام مواجهه با سخنان 
موضوع  ]در  ولی  می دادند  ترجيح  را  آنها  بيت،  اهل 
بعد  كس  هر  كه  بودند  باور  اين  بر  هم چنان  خلافت[ 
كلمه،  )وحدت  چون  مواردی  به  اكرم)ص(  پيامبر  از 
برپايی  مردم،  و  امر حكومت  سامان دهی  امت،  اتحاد 
دفاع  سپاهيان،  آرايش  سپاه،  اميران  انتصاب  امنيت، 
عوام  آموزش  معاندين،  با  برخورد  مسلمين،  كيان  از 
و رفع تبعيض از ستم ديدگان( اقدام نمايد لايق امامت 
باشند  كسانی  است  ممكن  حتی  و  است24  خلافت  و 

24. شرح نهج البلاغة، ج3، ص175 )ذيل خطبه 219(.
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كه امامت منصوص اهل بيت را بپذيرند اما خلافت را 
برپايی شؤون مذكور  پی  كه در  بدانند  از آن خلفايی 
برآيند. ولی جمع كثيری درباره ی ملاك تسنن و تشيع 
توهمِ  و  خلافت  و  امامت  كلام،  و  فقه  زمينه های  در 

تعارض در ميان آنها، دچار خطا شده اند. 
امروز لازم است هر دو مكتب، ضمن شناخت متقابل 
راشدين  خلفای  خلافت  همديگر،  فرهنگ  و  علوم 
بشناسند  رسميت  به  را  بيت  اهل  منصوص  امامت  و 
بدون اينكه سنی از تسنن و شيعه از تشيع كوتاه بيايد؛ 
فقه و كلام  تعامل معرفتی در  هم چنين لازم است آن 

روی دهد تا تحقق عملی تقريب ميسر گردد يعنی:  
ـ پرداختن به آن دسته از اعتقادات گذشتگان كه مطابق 

محكمات كتاب و سنت باشد؛
ـ اجتهاد بايد مبتنی بر صحاح شش گانه ی اهل سنت و 

جوامع هشتگانه ی شيعيان باشد؛
ـ فقه جعفری بايد در كشورهای اسلامی تدريس شود 
و پژوهش عقايد سلف كه در كتابهای اماميه آمده بايد 
احياء گردد تا بستر تعامل علوم و عقايد فراهم گشته و 
مسلمانان از طريق احترام به مذاهب همديگر مؤانست 

پيدا كنند.
آيا می توان چنين رسالت بزرگی را از غير دارالتقريب 
انتظار داشت؟ درخواست ما از بزرگواران دارالتقريب 
و به ويژه از جناب شيخ الاسلام عبدالمجيد سليم اين 
علوم  تدريس  برای  قاهره  در  كرسی  يك  كه  است 
اماميه اختصاص دهند و ساير كشورهای اهل سنت را 
پيوند مسلمانان  تا زمينه ی  كنند  امر تشويق  بدين  نيز 
فراهم گردد و پيروان هيچ مذهبی از آشنايی با معارف 
برادرانش محروم نباشد و اهميتی ندارد كه آن مذهب 
را اختيار كند يا خير! و فرقی نمی كند كه سعی بليغ آنها 
در نهايت به موافقت با آن معارف منجر  شود يا خير! 
دلايل  در  اجتهاد  از  پس  فقهاء  ديدگاه  اختلاف  زيرا 
احكام، اختلاف بنيادينی نيست كه موجبات فرقه فرقه 
برای  شدن را فراهم سازد چون تمام تلاش هر كدام 
امتثال امر مولايی است كه خدای همگان است. مَثلَ دو 

فقيهی كه اختلاف نظر دارند همانند دو كنيز يك خواجه 
است. فرض كنيد خواجه با اشاره ی چشم از يكی يا 
هر دو آنها آب بخواهد، حال اگر يكی گمان كند كه 
خواجه غذا خواسته و ديگری بپندارد كه خواجه آب 
خواسته و هركدام مطابق پندار خويش امتثال امر كند، 
گاهی  فقط  بود.  پاداش خواهند  و لايق  مطيع  دو  هر 
مترتب  خطاكار  فرد  عمل  بر  مفسده ای  است  ممكن 
گردد، ولی ناگفته پيدا است كه مصلحتِ اطاعت بر آن 
مفسده ترجيح دارد، وانگهی اغلب خطا از كم كاری يا 

تنبلی در جستجو نشأت می گيرد.
اهل  مكتب  پژوهش  و  تدريس  به  اگر  آنكه،  غرض 
توجه  اسلامی  كشورهای  در  مذاهب  ساير  و  بيت)ع( 
در  می يابد.  تحقق  مسلمين  بين  حقيقی  تقريب  شود 
گذشته برخی از علمای اماميه همه ی مذاهب پنج گانه 
را تدريس می كرده اند ولی به ياد ندارم كسی از بزرگان 
پژوهش  به  و  كرده  را جبران  نيك  كار  اين  اهل سنت 
آنگاه  موضوع  اين  بپردازد.  جعفری  مذهب  درباره ی 
جدی شد كه مذاهب چهارگانه اهل سنت ابتدا در عراق 
 )2( شد  شناخته  رسميت  به  عباسی  القادربالله  توسط 
و سپس معز بن باديس در افريقا و الظاهر بيبرس در 
مصر اين سياست را در پيش گرفتند. )معز بن باديس 
در سال 407 مردم مغرب را واداشت تا همگی مذهب 

مالك را بپذيرند( و البته اين ماجرا سر دراز دارد.
اميد ما به جناب شيخ الاسلام و بزرگواران تقريب است 
كه در احياء اين سنت حسنه پيشگام شوند هم چنانكه 
در تاسيس دارالتقريب پيشگام بودند. ]در ادامه[ شايسته 
است جهت يادآوری، اشاره ای به صحاح شش گانه ی 

اهل سنت و جوامع هشت گانه ی شيعيان داشته باشيم.

صحاح شش گانه اهل سنت
-194( بخاری  اسماعيل  بن  محمد  امام  صحيح   .1

كرده:  نقل  بخاری  از  فربری  يوسف  بن  256(؛ محمد 
ميان  از  و  سال  شانزده  مدت  در  را  صحيح  »كتاب 
كتاب حجت  اين  كردم.  تصنيف  هزار حديث  ششصد 
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ميان من و خدا است. قبل از نوشتن هر حديثی وضو 
گرفته و دو ركعت نماز بجا آوردم.« فربری می افزايد: 
90 )70( هزار نفر حديث بخاری را استماع كرده اند كه 
من آخرين آنها هستم. ابوعيسی ترمذی اين موضوع را 

در الوفيات تأييد كرده است.
نگارنده: طبق نظر شهيد اول در الذكری كه مورد تاييد 
بخاری  صحيح  احاديث  تعداد  گرفته  قرار  ابن حجر 
حواشی(  و  تعليقات  بدون  )و  مكررات  احتساب  با 
حديث   2602 مكررات  حذف  با  كه  است  تا   7397
باقی می ماند. 150 حديث نيز جزو متنهای نامعلوم و 

بی اعتبارند.
نقل  به  261(؛  )ف:  نيشابوری  مسلم  صحيح   .2
تكرار  بدون  صحيح  اين  احاديث  تعداد  كشف الظنون 

چهار هزار تا و با احتساب مكررات 7275 تا است.
فرزندش  )202-275(؛  ابوداود سجستانی  3. صحيح 
عبدالله )ف: 361( از بزرگان حفاظ بغداد بود و كتاب 
المصابيح را تحرير كرد. اين صحيح مشهور به السنن 
در  صحيح  احاديث  تعداد  می نويسد:  خودش  است. 
السنن 4008 تا است. گفتنی است تعداد احاديث شبه 
صحيح يا نزديك به صحيح معلوم نيست. ابن خلكان به 
نقل از ابوداود می نويسد: 600 هزار حديث از پيامبر 
در اختيار داشتم كه اينها )4008 حديث( را در كتاب 

السنن آوردم. 
279(؛  )ف:  ترمذی  عيسی  محمدبن  صحيح   .4
بود  بخاری  شاگرد  كه  ترمذی  می نويسد:  ابن خلكان 
كتاب الجامع و العلل را آنچنان همانند يك نويسنده ی 
توانا تاليف كرد كه به ضرب المثل تبديل شد. وی در 
قتيبةبن  چون  خودش  استادان  از  برخی  با  كار  اين 

سعيد، علی بن حجر و ابن بشار همكاری كرد.
5. صحيح احمد سنائی )ف: 233(؛

-209( قزوينی  ماجه  بن  يزيد  بن  محمد  صحيح   .6
حديث  امام  ابن ماجه  است:  نوشته  ابن خلكان  273(؛ 
و آشنا به علوم حديثی بود. وی برای يافتن كتابهای 
مكه،  بغداد،  كوفه،  بصره،  چون  شهرهايی  به  حديثی 

او  كتابهای  از جمله  كرد؛  مسافرت  و ری  مصر  شام، 
می توان به تفسير قرآن و تاريخ خوش خوان وی اشاره 

نمود. سنن ابن ماجه يكی از صحاح شش گانه است.
نگارنده: گفتنی است اهل سنت دارای صحاح ديگری 
نيز هستند مانند: صحيح عبدالله دارمی سمرقندی )ف: 
را  آن  العبدری  رزين  )كه  مالك  موطأ  سوم(،  سده ی 
صحيح  جايگزين  و  دانسته  شش گانه  صحاح  جامع 
ابن ماجه كرده است(، جامع الاصول از مبارك بن اثير 
بين  الجمع  است،  شش گانه  صحاح  جامع  كه  جزری 
الصحيحين: صحيح بخاری و صحيح مسلم از ابونصر 
حميدی، المصابيح از سيد حسين بغوی )ف: 505( اين 
كتاب مانند من لايحضره الفقيه اسناد احاديث را حذف 
كرده است؛ مؤلف، احاديث صحاح را از بخاری و مسلم 
و احاديث حسن را از ترمذی و سجستانی نقل كرده 
است. )بغ و بغشور شهری در ميان هرات و مرو بوده 
است(،  از ميان شروح می توان به عارضة الاحوذی فی 
المغافری )ف:  ابوبكر محمد  از  الترمذی  شرح صحيح 
است،  بوده  رازی  فخر  معاصر  كرد، وی  اشاره   )543
الجاری در  بالسيح  الباری  الفتح  بالاخره كتاب  )3( و 

شرح صحيح بخاری از احمد بن حجر عسقلانی و...

صحاح هشت گانه ی امامیه
هشت كتاب از هفت محمد: چهار كتاب از سه محمد 
اول )كلينی، صدوق و طوسی(، سه كتاب از سه محمد 
دوم )مجلسی، كاشانی و حر عاملی( و هشتمين كتاب 

از محمدحسين نوری صاحب تاليفات پرشمار.
و  انبياء  احوال  اخلاق،  فروع،  اصول،  شامل  كافی   .1
است  آنها  به  مربوط  مسائل  و  جهان  و  آسمان  ائمه، 
ابوجعفر محمدبن يعقوب كلينی )ف: 329(  كه توسط 
از  عده ای  است.  شده  تدوين  دقيق  و  احسن  نحو  به 
جمله شيخ بهايی در الوجيزه شهادت داده اند كه كافی 
از  ديگر  عده ای  و  شده  تاليف  سال  بيست  طول  در 
المحجة  كشف  در  طاووس  بن  علی  سيدرضی  جمله 
امام  با وكلا و نواب چهارگانه  بيان كرده اند كه كلينی 
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زمان هم عصر بود. صاحب وسائل گفته است: اصول و 
كتابهايی كه منبع اطلاعات كلينی بوده اند از اعتبار قطعی 
درباره ی  استعلام  و  شناخت  باب  زيرا  برخوردارند؛ 
اعتبار آن كتابها از طريق نواب امام زمان)عج( به روی 
زندگی  بغداد  در  ايشان  با  هم زمان  بود چون  باز  وی 
می كرد.)4( شهيد ثانی در شرح الدراية می نويسد: كتاب 
در  كه  است  گانه ای  چهارصد  اصول  كافی خلاصه ی 
هم چنانكه  و  بود  شده  تدوين  چهارصدگانه  كتابهای 
علامه نوری در مستدرك الوسائل تصريح كرده: همه ی 

آن اصول در عصر كلينی در دسترس بوده اند. 
نگارنده: بر اهل فن و حتی غيراهل فن پوشيده نيست 
كه معارف صادر شده از امام جعفر صادق)ع( كه پهنه ی 
نشده  ديگری صادر  هيچ كس  از  برگرفته  در  را  گيتی 
است؛ زيرا اهل حديث اسامی راويان مورد وثوق آن 
حضرت را كه چهار هزار نفر بودند ثبت كرده اند؛ شيخ 
شهر  ابن  و  المعتبر  در  حلی  محقق  الارشاد،  در  مفيد 
كرده اند.  تصريح  موضوع  اين  به  المناقب  در  آشوب 
هزار  چهار  هر  ابن عقده  می افزايد:  المناقب  صاحب 
اعلام الوری  در  طبری  و  برده  نام  كتابش  در  را  نفر 
علم  اهل  مشاهير  از  نفر  هزار  چهار  اين  می نويسد: 
بودند كه پاسخهای امام صادق)ع( را به مسائل مختلف 
در چهار صد كتاب گردآوری كردند و آنها را اصول 

ناميدند.
نگارنده: اين ابن عقده همان احمد بن سعيد كوفی )ف: 
333( است كه در كوفه درگذشته است؛ احوال او از نظر 
وثاقت، عظمت و قدرت حافظه به حدی مشهور است 
او داشته اند.  به  فرقه توجه خاصی  بزرگان هر دو  كه 
دارقطنی گفته است: اهل كوفه اتفاق نظر دارند كه از 
ابن عقده، حافظه ی  تا زمان  ابن  مسعودِ صحابی  زمان 
هيچ كس قويتر از ابن عقده نبوده است به نحوی كه وی 

بر همه ی علوم مردم مسلط بود ولی نه بالعكس.
و  صداقت  بر  گفته اند:  يافعی  و  ذهبی  كثير،  ابن 
امانتداری او هيچ ايرادی وارد نشده و كتاب معروفش 
»اسماءالرجال« شامل اسامی چهارهزار نفر از راويان 

مورد وثوق امام صادق)ع( همراه با احاديث آنان است. 
بزرگان اماميه نيز اجماع كرده اند كه هر كدام از راويان 
آنها  جمله ی  از  چهارصدگانه  اصول  كه  دارند  كتابی 
هزار  كتابها شش  آن  كه  شده  ذكر  الوسائل  در  است. 
نزد  اصول  و  كتابها  همه ی  اينكه  و خلاصه  بودند.  تا 
كلينی بوده است از اين رو كتاب كافی متقن ترين كتاب 
حديثی از جهت اصول و فروع به شمار می رود. لذا در 
ميان هر دو فرقه مشهور است كه كلينی مجدد مذهب 
اماميه در سده ی سوم بوده است. از ميان اهل سنت، ابن 
اثير در الجامع و طيبی در شرح المشكاة بدين موضوع 

اعتراف كرده اند.
تنهايی  به  كافی  احاديث  می نويسد:  الذكری  در  شهيد 
بيش از مجموع احاديث صحاح شش گانه ی اهل سنت 
كرديم  ذكر  را  كدامشان  احاديث هر  تعداد  قبلًا  است؛ 
است  عدد   16190 كافی  احاديث  تعداد  كه  گفتيم  و 
قدماء  افزوده اند.  بدان  ديگر  حديث  نهُ  نيز  برخی  كه 
همه ی احاديث كافی را صحيح و معتبر می دانستند ولی 
متأخرين از جمله ابن طاووس و علامه حلی احاديث 
احاديث  تعداد  توصيف  اين  با  كرده اند.  دسته بندی  را 
صحيح ـ يعنی هر حديثی كه در اسناد آن عادل امامی 
قرار دارد ـ  5072، موثق 1118، قوی 32 و معتبر يا 

صحيح 9485 عدد است. 
2. من لايحضره الفقيه از شيخ صدوق، محمد بن علی 
بن حسين بن موسی بن بابويه قمی )ف: 381( كه با 
دعای امام زمان به دنيا آمد و بيش از سيصد  كتاب 

تاليف كرد. 
ابوجعفر  الطائفه  شيخ  از  استبصار  و  تهذيب   .4 و   3
 )460-385( طوسی.  علی  بن  حسن  بن  محمد 
و  ندارد  رقيب  دينی  علوم  در  كه  است  دريايی  او 
و  حافظه  صداقت،  وثوق،  درباره ی  خبره  دانشمندان 
تبحر وی اتفاق نظر دارند. آثار وی نيز پرشمار بوده و 

از شهرت برخوردارند.
5. الوافی از محمد بن مرتضی )محسن فيض كاشانی( 
)ف: 1091( همه ی احاديث كتب اربعه در اين كتاب به 
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بهترين وجهی مرتب شده و مورد شرح و تحقيق قرار 
گرفته اند. آثار وی در علوم عقلی و نقلی دقيق و فاخر 

بوده و از شهرت خوبی برخوردارند.
از محمدباقر مجلسی )ف: 1111( در  بحارالانوار   .6

بيست و پنج جلد ]قديم و 110 جلد جديد[
حسن  بن  محمد  عظيم الشأن  محدث  از  الوسائل،   .7
حر عاملی )ف:1113( كه از بهترين ترتيب برخوردار 
است؛ وی صاحب مؤلفات پرشمار و فاخری است. او 
دو  و  آنجا شد  الاسلام  و شيخ  كرد  به مشهد هجرت 
سال بعد از مجلسی درگذشت. مرقد او در صحن قديم 

رضوی زيارتگاه مشتاقان است.
شيخ  محدث  علامه ی  از  الوسائل  مستدرك   .8
جلد  سه  در   )1320-1254( نوری  محمدحسين 

بزرگ؛ ايشان تأليفات پرشماری دارند.

]یک دلیل دیگر[
از جمله افتخارات اهل سنت كه معمولًا از آنها غفلت 
می كنند و من نخستين كسی هستم كه روی اين موضوع 
تاكيد می كنم، دانشمندان برجسته ای هستند كه از علم 
در  برخوردارند  رسالت  عظمت  و  فاخر  شأن  متين، 
انتساب  حاليكه اهل سنت از اين شخصيتهای عظيم و 
آنها به خودشان غافلند يعنی همان امام جعفر صادق)ع( 
و فرزندان معصوم ايشان كه از نوادگان ابوبكر صديق 
از  فروه،  ام  صادق،  امام  مادر  زيرا  می روند؛  به شمار 
سوی پدر دختر قاسم فقيه است كه خود فرزند محمد 
است  اسماء  دختر  مادر  سوی  از  و  بود،  ابی بكر  بن 
اسماء  پس  بود؛  ابی بكر  بن  عبدالرحمن  دختر  او  كه 
قاسم  عموی  دختر  صادق[  امام  مادری  بزرگ  ]مادر 
توصيف  اين  با  است.  امام صادق[  مادری  ]پدربزرگ 
امام باقر)ع( از جانب نوه ی پسری ابوبكر صديق ]قاسم 
فقيه[ داماد ايشان به شمار می روند. از همين رو است 
كه امام صادق فرموده: دوبار از ابوبكر زاده شده ام.25 
و  محمد  به  مادرشان  انتساب  حضرت  آن  منظور 

25. الكافی، ج1، ص300.

عبدالرحمن ]دو پسران ابوبكر صديق[ بوده است. بدين 
ترتيب ابوبكر صديق جد امامان هفت گانه )امام صادق، 
امام كاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن 

عسكری و امام زمان)ع(( به شمار می رود. 
حال ببينيم اختلاف افكنان چه بلايی بر سر امت اسلامی 
آورده  و چگونه اهل سنت را از نعمت وجود اهل بيت 
پيامبر و علوم آن حضرات كه نوادگان ابوبكر صديق 
دنباله رو  شده اند  ناگزير  لذا  ساخته اند؟!  محروم  بودند 
علوم ديگران باشند. نتيجه اين شد كه مانعی بين ابوبكر 
صديق و آن شخصيتهای شريف و پرافتخار ]از نوادگان 
ايشان[ ايجاد كرده و موجبات خاموشی انوار درخشان 

اهل بيت ابوبكر صديق را فراهم ساختند.
اما امروز بايد به اهل بيت مكرم صديق پناه ببريم و از 
هرگونه غفلت و خطايی استغفار كنيم ]از اين رو است 
تقريب شيعه  برای  اقدام عملی  كه می گوييم[ نخستين 
و سنی، ايجاد كرسی تدريس فقه جعفری در دانشگاه 
بزرگ الازهر و توجه كامل به جوامع حديثی و فرهنگ 
آنها است. در اين صورت ساير كشورهای اسلامی نيز 
از اين سنت حسنه پيروی كرده و موجب روشنی چشم 
شد؛  خواهند  راشدين  خلفای  ساير  و  صديق  ابابكر 
]اين همه در حالی است كه[ لازم نيست اهل سنت از 
تسنن خود و شيعيان از تشيع خود كوتاه بيايند. بلكه بر 
دانشمندان است كه هر دو دسته از جوامع هشت گانه ی 
اماميه )كه از منبع نوادگان ابوبكر صديق صادر شده( و 
صحاح شش گانه )ای كه از ديگران به دست ما رسيده( 
را مورد توجه قرار داده و اجتهاد خودشان را از طريق 

تعامل و هماهنگی ميان آنها به ثمر رسانند.
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1. اين مقاله در مجله رسالة الاسلام، ج12، )مجموعه 
شهريور  در  صص403–433(،  ج3،   جلدی،   17
1330ش برابر با ذی الحجه 1370ق و اكتبر 1951م 

چاپ شده و در آدرس زير قابل دسترس است:
https://www.taghrib.org/ar/magazine/
content/403/159
با حضور  اين دوره مصادف است  2. جالب است كه 
زمان  در   )441-311( آل بويه  سلاطين  مقتدرانه ی 
در  نيز  آل بويه  كه  می رفت  انتظار  و  عباسی،  خلافت 
مورد رسميت مذاهب شيعه ی امامی و زيدی پافشاری 

كنند!
است  606ق  متوفای  و  543ق  متولد  رازی  فخر   .3
يعنی  است؛  درگذشته  543ق  سال  در  مغافری  ولی 
رحلت مغافری و تولد فخر رازی در يك سال روی 
بنابراين نمی توان مغافری و فخر رازی را  داده است، 
به معنای دقيق كلمه معاصر به شمار آورد، مگر اينكه 

مقصودمان از معاصر بودن هم عصری باشد.
4. با اين همه، كلينی حتی يك حديث هم به نقل از 

نواب اربعه در كافی ذكر نكرده است؟!

- قرآن كريم.
مجلسی، محمدتقی  بن  محمدباقر  الأنوار،  بحار   - 

بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1403ق.
 - سه حكيم مسلمان، سيد حسين نصر، ترجمه احمد

آرام، تهران، علمی و فرهنگی، 1382ش.
 - شرح نهج البلاغة، عبدالحميد بن هبة الله ابن ابی الحديد،

بيروت، دارالرشاد الحديثة، بی تا.
الفصول المختارة، محمد بن محمد مفيد، دارالهدی،  - 

1431ق.

 - الكافی، محمد بن يعقوب كلينی، بيروت، منشورات
الفجر، 2007م.

 - كشف الغمة فی معرفة الائمة، علی بن عيسی اربلی،
بيروت، دارالتعارف، 2012م.

- مناقب آل ابی طالب، محمد بن علی ابن شهرآشوب، 
بيروت، دارالأضواء، 1412ق.

- الملل و النحل، محمد بن عبدالكريم شهرستانی، قم، 
الشريف الرضی، 1364ش.

- نهج البلاغه، محمد بن حسين شريف رضی.

  پی نوشتها )مترجم(

  کتابنامه )مترجم(
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